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موضوعی که برای ادامه مباحث این جلسه انتخاب 

کردم، بحث جهاد با رویکرد روایات است. قصد داریم 

هم روایاتی که در حوزه جهاد است، مرور شود و 

هم یک سری مباحث مربوط به حوزه جهاد بالاخص 

جهادهای فرهنگی و عرصه‌های جدید جهاد بررسی 

شوند. این موضوع شبیه بحث تبلیغ است ولی حوزه 

آن مقداری متفاوت و گسترده است.

در واقع وقتی می‌گوییم جهاد، همان تبلیغ را بیان 

می‌کنیم اما به شکل مواجهه با دشمن بیرونی یا عناصر 

مخالف یا موانع و برطرف کردن این موانع مد نظر 

است. که احتیاج است برای تبلیغ در آن حوزه، به 

صورت مضاعف تلاش شود و ابتدا موانع برداشته شود 

و بعد تبلیغ صورت بگیرد. در واقع جهاد مقدمه و لازمه 

اولیه تبلیغ است؛ علاوه بر اینکه خیلی اوقات این دو 

مفهوم در هم تنیده می‌شوند و کاری که به عنوان جهاد 

است، خود مصداقی از تبلیغ می‌شود.

در عین حال به ذهن بنده رسید که شما را با بعضی 

از کتب روایی به بهانه این موضوع، آشنا کنم. بالاخص 

آنهایی که می‌خواهند کار تحقیقاتی کنند، لازم است که 

بتوانند با کتب روایی کار کنند. خیلی اوقات موضوعاتی 

روایتهایش  فردی  توسط  کنیم،  کار  می‌خواهیم  که 

جمع‌آوری شده و می‌توانیم از آن استفاده کنیم. بعضی 

اوقات اگر سرکشی کنید در کتابهای روایی خیلی خوب 

دنبالش  به  آنچه شما  روایی  کتابهای  بعضی  است. 

هستید را دارند. 

برای موضوع جهاد، کتاب »ملاذ الاخبار« را انتخاب 

کردیم. در نرم افزار جامع الاحادیث بخشی وجود دارد 

به عنوان معرفی کتاب و معرفی مولفه که مشخصات 

در آنجا آورده شده است. کتاب ملاذ الاخبار 16 جلد 

است و مولف آن علامه محمدباقر مجلسى )م 1110 

قمرى( می‌باشد. اين كتاب يكى از شروح معتبر روايات 

اماميه است كه مرحوم مجلسى به درخواست فرزندش 

حواشى  وى  است.  نموده  تاليف  را  آن  محمدصادق 

متعددى كه در مدتى نسبتا طولانى بر قسمت‏هاى 

مختلف كتاب تهذيب شيخ طوسى از طهارت تا ديّات 

نگاشته بوده را در اين كتاب جمع‏آورى نموده و لذا 

تاريخ تحرير اين حواشى بسيار مختلف است. به عنوان 

مثال كتاب حج در سال 1094 و كتاب صلاة در 1109 

به پايان رسيده است. مؤلف در اين كتاب پس از نقل 

ابتدا سند آن را مورد بررسى قرار مى‏دهد و  روايت 

سپس در صورتى كه متن روايت نياز به توضيح داشته 

باشد به شرح متن و دلالت حديث پرداخته است. در 

واقع این کتاب مثل کتب وسائل الشیعه یا من لایحضر 

الفقیه کتابی فقهی است در حالیکه مثلا کتاب بحار 

را  ابتدا روایات  یعنی مولف  نیست.  اینگونه  الانوار 

حاشیه‌نویسی کرده است و بعد تبدیل به کتاب نموده 

است. جلدهای اول کتاب ملاذ الاخبار مثل کتب تهذیب 

طوسی و وسائل الشیعه، از کتاب طهارت و صلاه شروع 

می‌شود. شبیه رساله‌های عملیه است و بیشتر حالت 

فقهی دارد. جلد نهم این کتاب در مورد بحث جهاد 

است. در باب جهاد این عناوین آورده شده است:

فضل جهاد، اقسام جهاد، مرابطه در راه خدا )مهیاشدن، 

است،  واجب  برایشان  که جهاد  کسانی  آماده‌باش(، 

اسُرا،  بحث  است،  واجب  آنها  با  جهاد  که  کسانی 

بحث امان‌ دادن، دعوت به اسلام، قتال با مشرکین و 

مخالفین اسلام و احکام آن، قتال با اهل بغی، جنگهای 

ویژہ مثل جنگ در دریا، کیفیت تقسیم غنائم، تسلیم‌ 

شدن مشرکان در زمان جنگ، حکم عبید اهل شرک، 

احکام اسیران، علت جزیه نگرفتن از زنان، قتال محارب، 

شرایط اهل ذمه و کسی که از او جزیه گرفته می‌شود، 

احکام مشرکانی که فرزندان مسلمین را اسیر گرفته‌اند، 

جنگی،  خدعه‌های  ضلال،  اهل  دادن(  سبی)دشنام 

امر به  تجهیزات جنگی، شهدا و احکامشان، نوادر، 

معروف و نهی از منکر.

بعضی از احادیث عناوین فوق را می‌خوانیم و درباره 

آنها شرحی می‌دهیم:

• عَنْ أبَِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‏َ الْجِهَادُ أفَْضَلُ الْشَْيَاءِ بَعْدَ 

الْفَراَئِض1‏؛ امام صادق: جهاد بالاترین چیزها بعد 

از واجبات است.

یکی از مسائلی که در مورد جهاد بوده و واقعا کار را 

حتی در بیان روایات مشکل می‌کرده، این بوده است که 

در زمان اهل بیت خیلی اوقات نباید جهاد عملیاتی 

می‌کرده  فرقه  فرقه  را  جامعه  است. چون  می‌شده 

و جان مسلمین را به خطر می‌انداخته است. مثلا 

قبیله‌ای یک مرتبه علیه حاکم مستبد تهییج می‌شدند و 

جنگ می‌کردند اما از پس او برنمی‌آمدند و مردم را به 

کشتن می‌دادند. به خاطر همین پس‌زمینه فکری اهل 

بیت بعد از شهادت امام حسین دعوت به 

سکوت بوده است، نه دعوت به جهاد. حتی اگر انقلابی 

هم می‌خواسته انجام شود، سعی می‌کردند کنترل کنند. 

حتی قیامهای موضعی مثل قیام مختار ثقفی و مواردی 

از این دست، به دستور اهل‌بیت نبوده است. یا 

مختار و امثال او خبردار نشدند، یا خبر داشتند و زیر 

سبیلی رد کرده‌اند! مثلا به نحوی نشنیده‌اند که در هر 

دو حالت خوب نبوده است.

 این احادیث را در حالتی می‌خوانید که اهل‌بیت

چون  نداشته‌اند.  انقلابی  جهادهای  با  خوشی  روی 

جامعه را تبدیل به فرقه‌سازی می‌کرده و این فرقه‌سازی 

در مجموع به ضرر مردم تمام می‌شده است، به همین 

دلیل سخت بوده است که احادیث مربوط به جهاد را 

بگویند. این روایاتی که می‌بینید در لا به لای فیلتر شدن 

در چنین فضایی، نقل شده است. یعنی حدیث فوق را 

امام صادق در مورد جهاد در حالی فرموده‌اند که 

باید بیم داشته باشند که از بین افرادی که بین شاگردان 

نشسته‌اند، یک نفر اسلحه بردارد و کاری غیرمعقول 

انجام دهد.

اما در عین چنین فضایی باز هم روایت داریم، پس 

یک روایت هم غنیمت است. به همین خاطر عبارتها 

ممکن است نیاز به شرح و بسط بیشتری داشته باشد. 

به همین دلیل در این حدیث نفرموده‌اند: الجهاد من 

الفرائض. پس نیاز است خواننده به زمان روایت اشراف 

داشته باشد و به همین دلایلی که ذکر شد، خود جهاد 

را به عنوان فریضه نفرموده‌اند.

ارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنْ  فَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّ • مُحَمَّ

حُسَيِْ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْروِ بْنِ خَالدٍِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلٍِّ 

جهاد و شهادت تنها تحت لوای ولایت معنا می‌دهد
بیانات آقای اخوت با موضوع جهاد، پنجشنبه 28 بهمن‌ماه )قسمت اول(

خـــــــــــــطابه   

 :حضرت فاطمة زهرا
جَعَلَ الُله الجِهادَ عِزّاً لِلاسلام.

خداوند جهاد را جهت عزّت و سرافرازي اسلام مقرر فرموده است. 
)بحار الانوار، ج 29، ص 233(
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هِيدِ سَبْعُ  عَنْ أبَِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ ص:‏ للِشَّ

خِصَالٍ مِنَ اللَّهِ أوََّلُ قَطْرةٍَ مِنْ دَمِهِ مَغْفُورٌ لهَُ كُلُّ ذَنْبٍ 

وَ الثَّانِيَةُ يَقَعُ رأَسُْهُ فِ حَجْرِ زوَْجَتَيْهِ مِنَ الْحُورِ الْعِيِن وَ 

تَْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ تَقُولَنِ مَرحَْباً بِكَ وَ يَقُولُ هُوَ 

مِثْلَ ذَلكَِ لهَُمَ وَ الثَّالثَِةُ يُكْسَ مِنْ كِسْوَةِ الْجَنَّةِ وَ الرَّابِعَةُ 

هُمْ يَأخُْذُهُ مَعَه‏وَ  يَبْتَدِرهُُ خَزنََةُ الْجَنَّةِ بِكُلِّ رِيحٍ طَيِّبَةٍ أيَُّ

ادِسَةُ يُقَالُ لرُِوحِهِ اسَْحْ  الْخَامِسَةُ أنَْ يُرىَ مَنْزلِتََهُ وَ السَّ

ابِعَةُ أنَْ يَنْظُرَ فِ وَجْهِ اللَّهِ وَ  فِ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ وَ السَّ

إنَِّهَا لرَاَحَةٌ لكُِلِّ نَبِيٍّ وَ شَهِيدٍ.2 

در این حدیث هفت خصلت برای شهید مطرح شده 

است. خوبی این روایتها این است که فرد همیشه 

خودش را آماده‌باش نگه دارد و از خدا برای خودش 

طلب شهادت کند. باید کاری کنیم که صحنه زندگی‌مان 

برای دشمن خطرساز باشد و چون که برای دشمن 

خطرساز است، احتمال شهادتمان بالا برود، نه از این 

جهت که الکی کشته شویم بلکه از این جهت که برای 

او خیلی خطر ایجاد کنیم. هر انسانی بعد از مرگ 

مدتی در برزخ گیر می‌کند، ولی با توجه به این روایت 

شهید از همان ابتدای شهادتش، در بهشت است. در 

واقع گویا شهید برزخ ندارد. شهادت جایگاه بهشت 

است و آن مقام خودش بهشت تولید می‌کند. 

این هفت خصلت شهید، مراتب بهشت‌اند که در این 

روایت آمده است: 1. اولین قطره خونی که ریخته 

می‌شود، همه گناهان شهید بخشیده می‌شود. پس 

بهشت جایی است که گناه در آن جایگاهی نداشته 

با  ملاقات  محل  که  است  جایی  بهشت   .2 باشد. 

حورالعین است. 3. بهشت، محل سلامت است. 4. 

بهشت محل عطر است. 5. بهشت، جایگاه، مقام و 

منزلت است. 6. بهشت محل شرافت و نسب است. 

آزادی، وسعت و خواستن آنچه که فرد اراده می‌کند 

در بهشت ممکن است. شهید جایگاهش را در بهشت 

می‌بیند و به اندازه استعداد و قابلیتش به گشتن در 

بهشت می‌پردازد. 7. نظر به وجه الله، در بهشت ممکن 

است.

فضیلت جهاد با فضیلت شهادت سنجیده می‌شود. 

جهاد بابی از بهشت می‌شود. بلکه مسیری است که 

دقیقا به بهشت ختم می‌شود. بهشت شهادت هفت 

مرحله دارد که مراحل آن را با تمثیل شهید در روایت 

بیان کرده است. یعنی غایت مجاهد، رسیدن به این 

هفت مرتبه‌ است. 

در عین حال، بحث جهاد تیغ دو لب است. یک وقتی 

ممکن است این روایات به دست داعش بیفتد و همین 

منجر شود که افراد قیامهای توطئه‌وار، فتنه‌انگیز و 

انحرافی انجام دهند. تقریبا در هیچ موضوعی مثل 

جهاد و شهادت، اغواء و فتنه وجود ندارد. علتش اینکه 

این مباحث تهییج می‌کند و روایت هم که دارد. فرد 

با روایاتی که در مورد شهادت است، مواجه میشود. 

در روایات داریم که اگر میل شهادت در فرد نباشد 

منافق است، با این روایات هم مایل می‌شود که میل به 

شهادت پیدا کند. آن وقت یک گروه را پیدا می‌کند که با 

آنها بجنگد چون عده‌ای تصمیم گرفته‌اند بروند بهشت! 

و دیگر چه کارشان می‌شود کرد؟!

به همین دلیل مفهوم جهاد حتما باید با موضوعاتی 

مانند بصیرت، عقلانیت و حجت پیوند بخورد. اگر این 

مفاهیم از هم منفک شوند، مطالبی که راجع به جهاد 

و شهادت است به دست شیطان می‌افتد و افراد جان 

بر کفِ منافق و محارب تولید می‌کند! 

اولین تخریب در بحث جهاد این است که در دل افراد 

شک و تردید ایجاد شود و جبهه حق را آنطور که لازم 

است حمایت نکرده و پشت آن را خالی کنند. تصور 

کنید امام حسین دارند به سمت کربلا حرکت 

می‌کنند، اما بین یاران زمزمه‌هایی بیفتد مبنی بر اینکه 

جهاد حدی دارد و بعد بگویند این جهاد، مستحب 

است پس می‌توانیم شرکت نکنیم چرا که پیامبر)ص( 

فرمودند ما دو نوع جهاد داریم: جهاد واجب و جهاد 

مستحب. 

پس اول تخریب در بحث جهاد این است که در اصل 

موضوع تردید ایجاد کنند و بگویند اصلا جنگ خوب 

نیست. جنگ فتنه ایجاد می‌کند و بعد آنقدر تردید 

ایجاد کنند تا همان فرد دور شده از جهاد، مقابل امام 

حسین قرار بگیرد و این حالت در قرآن با واژہ 

»یمترون« ذکر شده است. امتراء یعنی شیطان تردیدی 

ایجاد می‌کند و بعد از این تردید مصادره به مطلوب 

کرده و آنقدر این کار را انجام می‌دهد که فرد را مقابل 

جبهه حق قرار می‌دهد. امتراء یکی از ساز و کارهای 

شیطان است. امتراء یعنی یک موضوع را دستکاری 

کردن به نحوی که با استفاده از موارد مشابه، ایجاد شک 

کند و بعد هم برچسب خوب و درست می‌زند و مثلا 

می‌گوید جهاد دو نوع است: واجب و مستحب. این 

جهاد مستحب است و آن را کنار می‌زند، بعد می‌گوید 

اسم حرکت امام حسین اصلا جهاد نیست و کم 

کم عنوان خروج بر آن می‌گذارد، یعنی قیام علیه والی 

و توطئه. با این فرآیند تردید، جهاد بر حق را تبدیل به 

توطئه می‌کند و خودش به عنوان سرکوب‌کننده توطئه 

در مقابل آن می‌ایستد. این اتفاقی بود که در زمان 

اباعبدالله افتاد. در زمان باقی ائمه هم به 

صورتهای دیگر اتفاق افتاد. در مقابل، شیعیان و خوبان 

شروع به شورش می‌کردند در حالیکه این شورشها مورد 

تایید امام معصوم نبود. 

پس معلوم می‌شود جهاد به بصیرت نیاز دارد و باید 

تحت ولایت ولیّ الهی باشد. اگر کسی نتواند ولیّ را 

بشناسد، هر کاری که بکند خروج است و قتلش هم 

هلاکت است، نه شهادت. در واقع شهادت و جهاد 

دو مفهومی است که تنها و تنها با مفهوم ولایت حق، 

این صورت  غیر  در  و جاری می‌شود،  مباح  واجب، 

دسیسه‌ای از طرف ولایت طاغوت و شیطان برای سدّ 

راه حق است. حالا این سد کردن یا مستقیم است و یا 

برآیندی. مثلا ما فعالیت قرآنی می‌کنیم و آن را مصداق 

جهاد در راه خدا می‌دانیم اما اگر مطابق ولایت نباشد 

اینطور است که یا مستقیما علیه ولایت قیام می‌کنیم 

یا اینکه کاری با سیاست و نظام ولایی نداریم. یعنی با 

اینکه کار قرآنی می‌کنیم اما برآیند نیروی جبهه حق را 

خنثی می‌کنیم و حتی اگر به صورت غیر مستقیم باشد، 

باز هم خیلی خطرناک است. اگر گروههای قرآنی و 

دینی در راستای ولایت نباشند، برآیند نیروهای خود 

را خنثی می‌کنند و برآیند حرکتشان در برابر نظام 

زمان  در  که  شورشهایی  مثل  ایستاد.  خواهد  ولایی 

اهل‌بیت به صورت منطقه‌ای اتفاق افتاد و عده‌ای 

آسیب دیدند. 

جهاد، جهد و کوشش همه جانبه فرد مسلمان تحت 

لوای ولیّ، به صورت آگاهانه و بصیرانه در جهت تحقق 

اهداف ولیّ الهی است. حالا اگر یک وقتی ولی الهیّ 

قصدش کشته شدن هم بود اشکال ندارد، ممکن است 

یک جایی شهید بخواهد. پس جهاد عبارتست از هر 

سعی و کوشش آگاهانه بر اساس منویات حق و برای 

تحقق منویات ولیّ حق. پس کشته شدن در این راه 

می شود شهادت ولو در بستر خواب باشد. اگر کسی 

وارد این فضا شد از همان ابتدای ورود داخل بهشت 

شده است و اگر فردی در بهشت بودن خود را نبیند 

شهید نیست. نشانه جهاد درست از نادرست، رسیدن 

به مراتب هفتگانه فوق برای مجاهد به صورت نقد 

است و نه نسیه. به همین خاطر مجاهد همیشه عطر 

بهشت روی زمین  از  تکه‌ای  او  دارد. گویی  بهشت 

است. می‌توانید بگویید بهشت آمد! پیامبر شخصی 

را در مسجد دیدند و پرسیدند چگونه صبح کردی؟ 

گفت صبح کردم در حال یقین، پرسیدند نشانه یقین 

تو چیست؟ گفت من بهشتیان و جهنمیان را می‌بینم. 

این شخص بعدا به شهادت هم رسید. مجاهدی که 

عطر بهشت دارد، نظر به وجه الله دارد و در بهشت 

سیر می‌کند. باید از چنین فردی پرسید تو حورالعین را 

چگونه می‌بینی؟ بنابراین هر کسی در هر نقشی اعم 

از همسرداری، فرزندپروری و... قرار دارد، خودش را 

مجاهد و بهره‌مند از مواهب بهشت ببیند، البته ظرف 

دنیا گاهی موانعی هم دارد.

شهدا  نزد  را  او  خوابش  باشد  مجاهد  مجاهد،  اگر 

می‌برد و در بیداری هم پیوسته در حال رفت و آمد 

بین عالم مُلک و ملکوت است. جهاد عنصری دارد که 

رغبت‌برانگیز است. رغبت‌برانگیزترین چیز در عالم، 

جهاد است. اگر جهاد را طوری معنا کردید که رغبت 

در آن نبود و به فرد حس مطلوبیت نداد و احساس 

سختی کرد؛ دیگر اسمش جهاد نیست. چون اگر جهاد 
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را از مجاهد بگیری انگار حیاتش را گرفته‌ای. مجاهد 

حاضر نیست یک لحظه جایش را با غیر مجاهد عوض 

است.  برایش مرگ و سقوط  کند  اگر عوض  و  کند 

ان‌شاءالله این مفهوم برای ما جا بیافتد. اگر جا افتاد 

ما حاضر نیستیم اوقاتمان را با زخارف دنیا پر کنیم. 

نیست،  مادیات  دنبال کسب  به  هیچ‌وقت  مجاهد 

معادل نظر به وجه الله چه چیزی می‌تواند باشد؟ یک 

دقیقه یک مجاهد چقدر می‌ارزد؟ لذا ساختارهایی که 

به سمت جهاد می‌روند حیات در آنها جاری است، 

صورت  به  کارها  است.  جاری  عینِ  و  چشمه  مثل 

خودجوش می‌جوشند. در سوره مبارکه انسان از قول 

ابرار می‌فرماید: ما از شما جزا نمی‌خواهیم. در واقع 

مصداق عملی جهاد در قرآن، سوره مبارکه انسان است 

که ابرار سوره در مواجهه با یتیم، اسیر و مسکین قرار 

گرفته‌اند. بهشت آن هم نقد است. باید ذوب در ولایت 

شویم تا مجاهد شویم. باید مفاهیمی که بر قلب 

ولیّ‌فقیه نازل می‌شود را فهم و شهود کنیم تا بتوانیم 

منویات او را با تمام وجود بفهمیم. همچنین زمانه‌ای 

که او ترسیم می‌کند را بفهمیم. بدون مفهوم ولیّ و 

ولایت‌فقیه، جهاد و شهادت ناممکن است. ولایت‌فقیه 

به عنوان مفهوم جهادساز و شهادت‌ساز مطرح است، 

اگر آن را حذف  کنیم، نه جهاد معنا دارد و نه شهادت. 

پس باید دنبال ولیّ بگردیم. خدا را شکر که حضرت 

امام)ره( باب ولایت و ولایت فقیه را بر این دوره فترت 

-دوره‌ای که خیلی چیزها تعطیل شده بود- گشود. هر 

چقدر که ما هم‌راستا با نظام ولایی باشیم مجاهدتر 

هستیم. اگر استشمام عطر جهاد در نظام و وجود ما 

نیست، یا به این دلیل است که از مفهوم ولایت دوریم 

یا چون که منویات رهبری را نمی‌دانیم. دور بودن یعنی 

احساس نمی‌کنیم چقدر نیازمند این مفهوم هستیم. 

به میزان شک و تردید ما در نظام ولایی -که واژہ 

قرآنی‌اش »امتراء« است- از ولیّ، میدان جهاد و شهادت 

جدا می‌شویم و به میزان اتصال به این مفهوم، فهم 

شدید و هم‌گرایی نسبت به آن، عدم تردید نسبت به 

احکام، هم‌راستایی با ولیّ و احکام، عدم اجتهاد بی‌مورد 

و تعیین مصداق بصیرانه نسبت به منویات ولیّ در 

وجودمان شکوفا شده و ما را مجاهد کرده و به مفهوم 

جهاد نزدیک می‌کند. اینکه ما به مفهوم جهاد نزدیک 

نیستیم شاید به این خاطر است که مفهوم ولایت در ما 

معنی نشده است، اگر مفهوم ولایت معنا شود به طور 

طبیعی، فرد مجاهد می‌شود و بهشت را می‌بیند و عطر 

آن را حس می‌کند. اگر حس نکرد یعنی مفهوم ولایتش 

ناقص و قابل تردید است. 

ممکن است کسی بگوید اگر ولیّ‌فقیه شما آیت‌الله 

خامنه‌ای نمی‌بود و دیگری بود، آن وقت هم باز نظرتان 

همین بود؟ می‌گوییم فرقی ندارد، جایگاه ولایت فقیه 

مهم است، نه شخص آن. اگر ایشان هم از دنیا رفت، 

جایگاه، محفوظ است چون جایگاهِ نظام امامت است، 

بر اساس اینکه خدا انسان را رها نکرده و برهان لطف او 

جاری است. باز اگر کسی بپرسد خب چطور می‌فهمید 

او حق است و کسی دیگر نیست؟ می‌گوییم می‌گردیم 

ببینیم چه کسی حق است. به هر حال تا وقتی ولیّ را 

نشناسیم، جهاد برایمان معنا نخواهد داد. برزخ برای 

کسی است که مجاهد نباشد. اگر خالی از جهاد باشیم، 

خالی از بهشت هستیم. اگر ما بخواهیم به بهشتِ 

بدون برزخ راه پیدا کنیم باید به مقام شهادت و جهاد 

نائل شویم که تنها در گروی فهم مقام ولایت است.

قصدمان این است که در جلسات پیشِ رو روایتهای 

جهاد یکی یکی گفته شده و سریع جمع‌بندی گردد. 

بعد از آن به طور طبیعی وارد عرصه‌های مختلف جهاد 

می‌شویم که همین عرصه‌های مدارس تخصصی قرآن 

اگر مدارس تمایل داشتند برای  و عترتاند. حال 

عرصه‌های مختلف جهادی که می‌توانند محقق کنند و 

در آنها مشارکت نمایند، اعضایشان را سِر خط می‌کنند. 

اگر توانستند عرصه و مسیر جهادی هم ایجاد کنند. 

اینها دیگر بستگی به مدارس دارد. چون ما به هر حال 

وقتی می‌خواهیم جهاد کنیم باید کاری انجام دهیم 

و نمی‌توانیم فقط شعار بدهیم. عرصه جهاد، عرصه 

عملیات است. هر مدرسه‌ تخصصی فضایش را ترسیم 

کند و بگوید دشمن من فلان نقطه است، پس اینطور 

وارد عرصه عملیات می‌شوم و... . هر مدرسه تخصصی 

باید فکر کند که در هر صورت برای عملیاتی کردن قرآن 

باید محور عملیاتش، منویات ولیّ‌فقیه باشد. در فضای 

فردی قرآن می‌خوانیم و بر اساس آن عمل می‌کنیم 

اما در عملیات، ولیّ‌فقیه است که مکان و مختصات 

روی  سنگ  نباشد  اینطور  اگر  می‌کند.  تعیین  را  ما 

سنگ بند نمی‌شود، چون همه دارند قرآن می‌خوانند 

اما هر کسی کاری می‌کند. اما اگر طبق منویات ولیّ 

فقیه عمل کردیم، همه در یک مسیر قرار می‌گیریم. 

نیروهای خودجوش  خاصیت ولایت، هم‌راستاسازی 

جامعه در یک منطقه خاص است و الاّ اینکه هر کسی 

یک منطقه‌ای داشته باشد که کاری انجام نمی‌شود. 

کار فرهنگی نیازمند نظام‌دهی است. همه بایستی 

خودجوش باشند اما در راستای یک محور، که آن محور 

هم ولایت است. خیلی‌ها هنوز با نظام ولایی آشنا 

نیستند، خیلی از مذهبی‌ها قدر نظام ولایی و ولایت 

فقیه را نمی‌دانند و نسبت به این مفهوم تردید دارند. اگر 

این مفهوم نباشد هم‌گرایی ایجاد نمی‌شود. شهر، کشور، 

فرهنگ و گفتمان تولید نمی‌شود. خواهشی که دارم 

اینکه روی بحث تلفیق شهادت و جهاد با نظام ولایی 

فکر کنید و ان‌شاءالله دستاوردهای خود را در اختیار 

بقیه بگذاریم. بالاترین امر به معروف و نهی از منکر در 

راستای تحقق نظام ولایی است. یعنی بالاترین امر به 

معروف، امر به ولایت و در زمان ما امر به ولایت‌فقیه 

است چون محور و استوانه هم‌گرایی، ساخت فرهنگ 

و عرفیات دینی جامعه است. اگر آن را بردارید شیطان 

تفرقه ایجاد می‌کند. شیطان یعنی همو که ولیِّ تفرقه 

منفعت  بالاترین  است.  ناهنجاری  و  ناهم‌گرایی  و 

انقلاب اسلامی به خاطر بالاترین مفهومی است که 

در نظام عالم ایجاد کرده است و آن مفهوم ولایت‌فقیه 

بوده است. لبنانی‌ها این را خوب فهمیدند و دارند با 

مفهوم ولیّ فقیه تنفس می‌کنند و شاد هستند. چرا 

ما شاد نیستیم؟! چون مفهوم ولایت‌فقیه را در زندگی 

نداریم! لبنانی‌ها در اوج سختی‌اند اما بانشاط و ما در 

اوج نعمت هستیم اما بی‌نشاط! نشاط مجاهدانه به 

طور مستقیم به فهمِ مفهوم ولیّ‌فقیه ربط دارد. پس 

روی این موضوع فکر کنیم. ان‌شاءالله خدا به همه ما 

توفیق دهد و حقایقی که بر زبانمان جاری می‌شود، 

در زندگی‌هایمان هم جاری شود، به برکت صلوات بر 

محمد و آل محمد.

______________
1. ملاذ الأخيار فی فهم تهذيب الأخبار، ج‏9، ص: 318، حدیث دوم.

2. ملاذ الأخيار فی فهم تهذيب الأخبار، ج‏9، ص: 319، حدیث سوم.
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قصد برای فتح جمع یا جایی، یا حتی تصور این اقدام و نقشه‌کشی برای آن، حسی 

شبیه دویدن باهیجان و نشاط از جایی تنگ و تاریک به سمت روشنایی فراخ دارد!

گویی نشانت داده باشند جایی روشنایی است اما دور... پس بدو تا دستت بخورد به 

هدف! إنّی آنست نارا...

واقعا چه کسی می‌داند »ابرار« فقط در همین دنیایش چه لذتی می‌برند؟! آنهایی که 

به فکر فتح برای همه عالمیان اند، بی‌خستگی، بی‌توقف، بی‌توقع...

کَلاَّ إنَِّ کِتابَ الْبَْرارِ لفَی‏ عِلِّیِّینَ *وَ ما أدَْراکَ ما عِلِّیُّونَ *کِتابٌ مَرقُْومٌ *یَشْهَدُهُ 
بُونَ *إنَِّ الْبَْرارَ لفَی‏ نَعیمٍ*عَلَ الْرَائِکِ یَنْظُرُونَ*تَعْرفُِ فی‏ وُجُوهِهِمْ نَضْةََ  الْمُقَرَّ

النَّعیمِ*یُسْقَوْنَ مِنْ رحَیقٍ مَخْتُومٍ*خِتامُهُ مِسْکٌ وَ فی‏ ذلکَِ فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ 

بُونَ )سوره مبارکه مطففین، 28-18( *وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنیمٍ *عَیْناً یَشْبَُ بِهَا الْمُقَرَّ

کاش اسم این سوره، ابرار بود!

یادداشت ادبے   
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 ستاد صحیفه فاطمیہ 
 @sahifehfatemieh
مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت

@QuranEtratSchool
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اینفوگرافی سلسله خطابه‌ها با موضوع تبلیغ


